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:چكيده
و ضماني تمهيدي است كه از سـوي مقـنن بـراي تعيـين ميـزان مـ سئوليت تقسيم يد به اماني

مي. متصرف مال غير انديشيده شده است  و ضامنمتصرفدشوتحقق يد ضماني موجب  عـين
و. گرددمنافع مال اما بر خلاف تصور رايج مراد از عدم ضمان امين عدم ضمان نسبت به تلف

و ضمان وي نسبت به منافع بر اساس تراضي مبناي تـسليم مـال معلـوم   نقص قهري عين است

د،شـو در فرضي نيز كه بر اثر تعدي يا تفريط يد امـين بـه يـد ضـماني مبـدل مـي.دشومي

تراضيو به دليل است ضامن نسبت به تلف عين تنها متصرف بر خلاف ساير موارد ضمان يد،

 تراضـيو كماكان است با مانع روبرو در خصوص منافع يد دليل،پيشين طرفين در باب منافع 

 ضـمان موجب تنها تقصير مستعير مثلاً.، داور طرفين در باب منافع خواهد بود مبناي تسليم مال

.ي كه وي مجاز در انتفاع از آن بوده است ضمان منافعنه شدهعين

: كليديواژگان
. تفريط، تعدي، منافع غير مستوفات، منافع مستوفات، ضمان،امانت
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.اين مقاله نگاه كنيد براي اطلاع از ديگر مقالات منتشر شده از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني
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 درآمد
حقيكي از تقسيم بندي و ضـماني اسـت هاي اساسي در .وق ما تقـسيم يـد بـه يـد امـاني

و مسئوليت متصرف نسبت بـه مهم ترين اثري كه بر ضماني بودن يد متصرف گفته شده ضمان

در مقابل حكم به عـدم ضـمان).320،366و303مواد(مال مورد تصرف است» منافع«و» عين«

و يد اماني در نظر  كه قانونگذار براي امين از ايـن امتيـاز بـه تعـابير. گرفته است امتيازي است

و فقهي ياد شده است  به نحـو مطلـق از عـدم ضـمان. مختلف در متون قانوني در برخي موارد

به  و در برخي ديگر سخن)م.ق631،858و569و 556م(سخن گفته شده» مال«امين نسبت

و نقصان مـال"از عدم ضمان امين نسبت به 640،789،818و 614وادمـ( در ميـان اسـت"تلف

مي).م.ق كه بر خلاف يد ضماني كه صراحتاً تامل در اين تعابير نشان در» ضمان منافع« از دهد

سخن بميان آمده، در مقررات مربوط به يد اماني هيچگاه به صراحت از عدم» ضمان عين«كنار

به  و» منافع«ضمان نسبت و نقص مال«بلكه تعبير مكرر صحبتي نشده مو» تلف به در اد مربوط

كه عرفا در مورد  كه مـراد» عين«امانت مي كند كاربرد دارد اين ترديد معقول را در ذهن ايجاد

ي امانت  لا يضمن(از عدم ضمان امين در قاعده و)الامين ، عدم ضـمان وي نـسبت بـه تلـف

و فـصل و مقررات ديگر حـل و تكليف منافع را بايد بر اساس قواعد نه منافع  نقص عين است

و ضـماني تقابـل كامـل وجـود.دكر در اين صورت بر خلاف تصور اوليه بين حكم يد امـاني

به. ندارد و» منفعت«و» عين«زيرا يد ضماني ناظر به عين و سبب ضمان متصرف نسبت است

وشومي منفعت به عين بوده و نقص قهـريبد ولي يد اماني تنها ناظر به تلف رائت امين نسبت

به منافع سخني نداردرا اقتضا» عين« و درخصوص ضمان يا عدم ضمان امين نسبت . دارد

 اينكـه، نخست:براي رفع ابهام از اين ترديد معقول بايد چند مطلب مورد بررسي قرار گيرد

كه تحقق يد ضماني در خصوص منافع امكان پذير است، برقـراري وصـف آيا اساسا همانگونه

تص» منفعت«امانت نسبت به  به عبارت ديگر نيز قابل  آيا منفعـت نيـز هماننـد عـين،ور است؟

و امـاني مي ي امانت كجاست تواند متعلق امانت قرار گيرد؟ ديگر اينكه جايگاه منافع در قاعده

و بالاخره  چه تاثيري دارد؟ بودن يد متصرف در مسئوليت يا عدم مسئوليت وي نسبت به منافع

و تبديل يد  و تفريط امين  اماني به ضماني، آيا مراد از ضمان امين، تنها ضـمان در فرض تعدي

و منـافع اعـم از عين است يا مانند ساير موارد ضمان يد، ضـمان وي بـه معنـاي ضـمان عـين

و غير مستوفات است؟  مستوفات

و و غير مـستوفات در كتب فقهي به تفصيل از شمول يد ضماني بر منافع اعم از مستوفات

ب كيفيت استيلاء بر منافع   اما بر عكس در يد اماني تمام سخن بـر سـر عـدم1ميان آمدهه سخن

كه.1 . در فقه به تفصيل به موضوع امكان استيلا بر منافع برداخته شده است مساله مقبوض به عقد فاسد استيكي از مواضعي

مي»ما يضمن«شيخ انصاري از دليل يد به عنوان مستند قاعده يد ياد و كند ولي در شمول دليل  بر منافع ترديد كرده
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و و از نقش اماني بـودن يـد در ضـمان و نقص قهري عين است مسئوليت امين نسبت به تلف

به معنـاي. در ميان نيستح صرييعدم ضمان منافع سخن  البته چنانكه خواهيم ديد اين سكوت

اشارات موجود در كلمـات فقهـاء بر اساس بلكه نامعلوم بودن حكم موضوع نزد فقيهان نيست 

دركرتوان بطور قاطع ادعا مي كه مدعاي اين مكتوب مبني بر اينكه مراد از عدم ضـمان امـين د

به عنوان يك نه منافع، يشفرض مسلم مـوردپقاعده امانت، عدم ضمان وي نسبت به عين است

كه نگارنـده تتبـع-يفات حقوقي اما بر خلاف كتب فقهي، در تال. قبول ايشان بوده است   تا آنجا

مي-كرده و چنين بنظر  مـورد توجـه از سوي آنانرسد كه اين مساله از اين مساله گفتگو نشده

. قرار نگرفته است

بر منافع-گفتار اول  شمول يد اماني
كه از تعبير مي» يد اماني«همانگونه يك آيد شرط نخست براي برقراري وصف امانت بر بر

و اثبات  و صرف اطلاق مال»يد«مال، امكان استيلاء  بر يك چيز، شرط كافي بـراي بر آن است

در. امكان استيلاء بر آن نيست و ثابـت بـر ذمـه بر همين اساس هر چند در ماليت اموال كلـي

به اموال ذمي امكان ندارد؛)م.ق775م(حقوق ما ترديدي نيست  كمـا اما سخن از امانت نسبت

در.)62ص،27ج،1422 خـوئي،( باب ضمان يد نيز در مورد اموال ثابت بر ذمـه مـسدود اسـت اينكه

باب منافع نيز اگرچه ترديدي در ماليت وجود ندارد اما بايد از وجود شـرط دوم يعنـي امكـان

و وضع يد بر منفعت اطمينان حاصل  يا استيلاء بـر مـال امكـان»يد«زيرا تا وقوع.دشواستيلاء

نپ .باشد، تعيين نوع آن از حيث اماني يا ضماني بودن معنا نداردذير

و متصرم آن، منافع را غيرقابل اخذب و ماهيت گذرا رخي از فقها بدليل تدريجي بودن منافع

و  يدبه همين دليل دانسته و حكـم بـه ده كـر بر منافع را انكار)علي اليد ما اخذت( شمول دليل

از بيـشتر فقيهـان اما.)317،ص1ج،1418 اصـفهاني،(اندهدداعدم ضمان منافع غير مستوفات  در بحـث

و چنين استدلالكر منافع مطلق دليل علي اليد حكم به ضمان و اثبـاتدهكرده كه با استيلاء اند

ج 1417مراغـي،(گيـرد يد بر عين، منافع نيز عرفا تحت استيلاي متصرف قـرار مـي  ص2، يـزدي،/427،

ج1429 ص1، شي/ 457، ج1410،رازيمكارم ص2، ج1425، فاضل/ 228، ص1، ،104(.

 نيز همچون مشهور فقهـاء، اسـتيلاء بـر قانون مدني از نظر نويسندگان حقوق مدني ايران،

به ضمان و بر همين پايه در موارد متعدد به متصرف منافع را مسلم دانسته و منـافع نسبت  عين

ج 1387كاتوزيـان،/ 372،ص1،ج1376امـامي،(ده اسـتكرتصريحبه طور مطلق ،2ج1379شـهيدي،/ 241،ص2،

اما آيا اين مقدار براي حكـم بـه.دكربدين ترتيب در امكان استيلاء بر منافع نبايد ترديد.)28ص

 
ف«: نويسدمي و فقيهان متاخر بر اوهمچون صاحب كفايه،) 190،ص3مكاسب،ج(»لا تشمل المنافعالا ان مورده مختص بالاعيان

و ابرام در اين موضوع برداخته اند و ديگران همگي به نقض .نائيني، محقق اصفهاني، صاحب عروه، خوئي
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به تبع شمول يد اماني بر منافع كفايت مي مي رسد هرچند در امكان استيلاء بر منافع كند؟ بنظر

اي حكم به امكان تحقـق امانـت در مـورد منـافع كـافي عين ترديدي نيست اما اين همه باز بر 

مي. نيست :مودشبه شرح زير خلاصهدتواندلايل اين مدعا

از)1  روشـن.ترين احكام مشترك امانات وجوب حفظ مال مـورد امانـت اسـت مهم يكي

كه ماهيتي كه انجام اين تكليف در مورد منافع دا است بهرد متصرم و در عمود زمان خودبخود

ميو و معدوم نهشو جود آمده و نه معقول فرض كنيـد مـستاجري بخواهـد. امكان پذير استد

به خود را نزد مالك يا ثالث امانت گذارد  وي. منافع متعلق آيا آنان مـي تواننـد منـافع را بـراي

بي گمان نگاهداري ذرات گريزان منفعت براي هيچكس مقـدور نيـست  از سـوي.نگاهدارند؟

به او باز پـس دهـد، مالكي در صورت مطالبه امين بايد ديگر  انجـام ايـن. مال مورد امانت را

ج(قابل تصور نيـست در مورد منافع نيز تكليف ص1اصـفهاني، همـان، ج 1412خـوئي،/ 318، ص3، ،286(.

و وجـود هـر جـزء آن در گـرو نـابودي جـزء چگونه مي كه وجود مستقر ندارد توان چيزي را

 منافع اين است كه امـين در ممكن است گفته شود مراد از ردپس داد؟ پيشين است به مالك باز 

 هـيچ مـستندي نـه تنهـا نيز اين تحليل!ي مالك، قيمت منافع را به مالك بازگرداند زمان مطالبه

و با قواعد شناخته شده و ضـامن؛سـتاسازگارناي امانت نداشته  بلكـه اساسـاً عـين تـضيمن

گف!شمردن امين است ته شود مراد از تحقق امانت نسبت بـه منـافع، عـدم ضـمان ممكن است

زيرا عدم ضمان از احكـام مترتـب. اين احتمال نيز قابل تاييد نيست. امين نسبت به منافع است

به ديگر سخن نخست بايد موضوعِ حكم يعنـي عناصـر مقـوم. بر امانت است نه سازنده امانت 

.قانوني همچون عدم ضمان بر آن مترتب گرددد تا بدنبال آن، احكامشومفهوم امانت محقق 

و غير مستقرّ خود نمي به لحاظ طبع سيال توانـد موضـوع امانـت كوتاه سخن اينكه منفعت

زيرا براي تحقق امانت نسبت به يك مال علاوه بر امكان استيلاء بر آن، بايـد امكـان. قرار گيرد 

و مواظبت از آن نيز وجود داشته باشد؛ بگو  به محض مطالبـهنهنگاهداري كه بتوان ي مالـك اي

آن آن كه وجود هر جزء و اين امور كه از مقومات ماهيت امانتند در مورد منفعت را بازپس داد

.در گرو نابودي اجزاء سابق است ممكن نيست

مي)2 د كه مراد از عـدمكرتوان استفاده از بررسي مواد مربوط به امانت در قانون مدني نيز

به منـافع مـال ضمان امي و دليل امانت ناظر و تلف عين است ن، عدم ضمان وي در قبال نقص

كه هرچند قانونگذار در برخي موارد بـه. نيست به قانون مدني نشان از آن دارد مروري اجمالي

از سخن گفته اما ضمان امين عدماز نحو مطلق   ضمان عدم اين اجمال را با مواد متعدد ديگر كه

و"نسبت به و روشن است كه تعبيركر سخن گفته برطرف" نقص تلف و نقـص"ده " تلـف
و از و نقص نمي» منفعتاستيفاء«يا» فوت«عرفا در مورد عين كاربرد دارد به تلف . شـود تعبير

امـين ضـامن تلـف يـا": داردم مقـرر مـي.ق614 ماده.بعنوان نمونه مواد زير قابل توجه است
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ش به او سپرده كه و تفريط ده نمي نقصان مالي در640ي مـادهو."باشد مگر در صورت تعدي

و نقصان : داردمـي نيـز مقـرر 584مـاده. سخن گفته اسـت»مال عاريه«باب عاريه نيز از تلف

و نقص آن نمـي" و ضامن تلف كه مال الشركه در يد اوست در حكم امين است شـود شريكي

و تفريط  با50ي ماده".مگر در صورت تعدي مي نيز  اگر مالي": دارد سياقي مشابه چنين مقرر

كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي يا تفريط منتفع تلف شود مشاراليه مسئول آن نخواهـد

مي789 ماده".بود و مقرر  رهن در يـد": دارد در اين زمينه از وضوح بيشتري برخوردار است

و بنابراين مرتهن مسئول تلـف يـا نـا قص شـدن آن نخواهـد بـود مگـر در مرتهن امانت است

.و روشن است كه مراد از رهن در ماده همان عين مرهونه است".صورت تقصير

ازكرتوان بخوبي برداشت از مواد مربوط به ضمان غاصب نيز مي كه قانونگـذار هـر جـا د

نه منافع آن و نقص سخن گفته، عين مال را در نظر داشته  بـه در اين زمينه كافي است.را تلف

مي315ي ماده. قانون مدني توجه شود320و315ادوم  غاصب مسئول هر نقـص": دارد مقرر

كه در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بـه فعـل او و عيبي است

و نقص اين ماده مسلماً".نباشد به تلف گذار در چند ماده است زيرا قانون»عين مغصوبه« ناظر

و مقرر داشـته اسـت منافع در مورد 320ي يعني ماده بعد  نـسبت بـه منـافع مـال": سخن گفته

به اندازه  و ما بعد ضامن است اگـر چـه مغصوب هر يك از غاصبين ي منافع زمان تصرف خود

."...استيفاء منفعت نكرده باشد
كه ملاحظه مي يافت كـه بـه توان شود نه تنها هيچ موردي را در قانون مدني نمي همانگونه

به  به اشاره از عدم ضمان امين نسبت و سـياق» منافع«تصريح يا سخن گفته باشـد بلكـه لحـن

و استفاده  و معني دار قـانون مـدني از عبـارت مواد مربوطه و نقـص«ي مكرر بروشـني» تلـف

و نقـص  كه مراد از عدم ضمان امين، عدم مسئوليت وي نـسبت بـه تلـف حكايت از اين دارد

. مورد امانت استقهري عين

 مسئوليت امين نسبت به منافع-گفتار دوم
و منافع مستوفات-الف  يد اماني

از،زيرا اولاً. تواند ناظر به منافع مستوفات باشد بي گمان عدم ضمان امين نمي  موارد متعدد

 در رهـن يـا مـثلاً.توان نشان داد كه امين در قبال منافع مـستوفات ضـامن اسـت امانات را مي

 قطعـا امـين نـسبت بـه در عين اينكه در امين بودن متصرف ترديدي نيست اما وكالت يا وديعه

كه با استيفاي او از بين رفته ضـامن اسـت ص1،ج1382حـائري شـاهباغ،( منافعي  بررسـي، ثانيـاً.)556،

كه در آن مي امين نسبت به منافع مستوفات ضامن نيست مواردي در نشان كه عدم ضـمان دهد

به دلايلي جز اماني بودن يد متـصرف اسـت هر يك   بـراي روشـن شـدن. از اين موارد مستند
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 تقـسيم بنـدي زيـرو دليل اين عدم ضمان،مستوفات عدم ضمان امين نسبت به منافعي مساله

.تواند مفيد باشدمي

در عقود ناقل منفعـت ماننـد. دهنديك دسته از عقود اماني را عقود ناقل منفعت تشكيل مي

به عين، قطعاً اماني اسـت، امـا اجا و وصيت به منافع، هرچند يد متصرف نسبت ره، صلح منافع

و ضـماني، بدليل مالكيت متصرف نـسبت بـه منـافع   در خـصوص منـافع سـخن از يـد امـاني

و در اين موارد به حـسب.بي معناست و ضماني، استيلاء بر مال غير است زيرا مقسمِ يد اماني

 با وجود تحقق يد اماني نسبت بـه پس در اين قسم از امانات. ملك متصرف است فرض منافع 

و عين، منافع قطعاً به منافع، امين عدم ضمان از شمول دليل امانت خارج بوده به اعتبـار نسبت

.مالكيت وي بر منافع است نه امين بودن وي

اي دسته مي ديگر از عقود اماني را عقود موجد حق انتفاع يا عقود در. دهنـد حباس تشكيل

و سكني يا وقف نيز مسلما يـد منتفع نسبت بـه عـين، امـاني عقود احباس مانند عمري، رقبي

به امـاني  نه مستند و در خصوص منافع نيز هرچند ضماني وجود ندارد، ولي عدم ضمان است

به واسطه  كه بـ بودن يد متصرف، بلكه به دليل حق انتفاع مجاني است ذيي اين عقود نفـع راي

رغـم امـاني زيـرا علـي. همين وضعيت در مورد عاريه نيز صادق است. عقد برقرار شده است 

و غيـر مـستوفات  ، مـستند بـه بودن يد مستعير، عدم ضمان او نسبت به منافع اعم از مستوفات

و 635م(ي مجاني انتفاع از سوي مالك بـراي مـستعير اسـت به دليل برقراري اباحه عقد عاريه

و نقره عاريه).م.ق دهـد كـه بـين عـدم بخوبي نشان مـي عاريه بشرط ضمانو همچنيني طلا

و سرّ عدم ضمان مستعير نسبت  و اماني بودن يد ملازمه اي وجود ندارد ضمان منافع مستوفات

و نقـره.دكربه منافع را نبايد در اماني بودن يد وي جستجو  ي طـلا  يـا عاريـه زيـرا در عاريـه

 باز مستعير)م.ق644و642ي ماده(به صراحت قانون يد مستعير ضماني استكه بشرط ضمان

و روشـن اسـت كـه ايـن عـدم و غير مستوفات ضماني نـدارد در قبال منافع اعم از مستوفات

به اباحه  نه به اماني بودن يد كـه در ايـن مـوارد بـه ضمان مستند و ي انتفاع ناشي از عقد است

.حسب فرض منتفي است

مياخره نكتهو بالا دهد مبناي عدم ضمان امين نسبت به منـافع مـستوفاتي ديگر كه نشان

يا ضمان منافع مستوفات قاعدهاءمنشتواند اماني بودن يد وي باشد اين است كه نمي ي استيفاء

ج 1418اصـفهاني،/95ص1،ج1429يزدي،(اتلاف منفعت است ص1، كه قاعده؛)349، ي امانت يـا در حالي

ض يد مان امين تنها مخصص قاعده عدم نه ضـمان ناشـي از اسـتيفاء يـا اتـلاف استي ضمان

ج1417مراغي،( ص2، و غير امين تفاوتي وجود نداردو) 486، و استيفاء بين امين . در اتلاف
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و يد اماني-ب  منافع غير مستوفات
بـراي ترديـدي عدم ضمان امين جـايي برخلاف منافع مستوفات كه در خروج آن از قاعده

 زيـرا تقريبـاً. وجود نداشت، خارج كردن منافع غيرمستوفات از دليل امانت چندان آسان نيست 

و  در اين موارد اگر نتوان بـراي در تمامي موارد امانت، امين در قبال منافع فائته مسئوليتي ندارد

 امـين عدم ضـمان ماند كه بپذيريم اي جز اين باقي نميعدم ضمان منافع دليلي بدست داد چاره

در منافع غيرمستوفات نسبت به يد ريشه و تحليـل.وي دارد اماني بودن  براي حل ايـن مـساله

.مبناي عدم ضمان امين نسبت به منافع فائته بايـد مجـددا بـه مـصاديق امانـت نظـري بيفكنـيم

كه بخش درنگي در مصاديق امانت نشان مي  از موارد عدم ضمان امين نـسبت بـه گستردهيدهد

به دلايلي باز مي كه در بخش پيشين بدان اشاره شد منافع غير مستوفات، به ديگر سـخن. گردد

همان دلايلي كه موجب عدم ضمان امين نسبت به منافع مستوفات بود بطريـق اولويـت مبنـاي

كه بدليل مالكيـت منفعـت يـا. عدم ضمان در منافع غير مستوفات خواهد بود  در تمام مواردي

ي  ي مجاني انتفاع، امين در قبال منافع مستوفات ضامن نيست، بـه همـان دليـلا اباحه حق انتفاع

به اماني بـودن يـد وي و عدم ضمان وي ربطي به منافع غير مستوفات نيز ضماني ندارد نسبت

و. ندارد به منافع فائته در تمام عقود اماني ناقل ملكيـت منـافع بدينسان عدم ضمان امين نسبت

يو عاريـه كـه موجـد اباحـه) عمري، رقبي، سكني، وقـف(د موجد حق انتفاعي عقو نيز همه 

هم.دشومجاني انتفاع است بسادگي توجيه مي و اما دشواري در مواردي و رهـن چـون وديعـه

ا  نه مباح براي وي و بهستوكالت است كه منافع نه ملك متصرف و در عين حال امين نسبت

به تعبير دقيق نس فوت منافع يا به منافع غير مستوفات ضامن نيستتر . بت

نبـوده اماني بـودن يـد متـصرف،منشاء عدم ضمان در اينگونه موارد نيز چون نيك بنگريم

و ناممكن است. است به نفس منافع امري نامعقول صرف نظر از اينكه گفتيم امين بودن نسبت

نو قانونگذار نيز هيچ  به چنين امتيازي براي امين اشاره بخواهيم امين بودن ه، اساسا اگردكرگاه

به عين را دليل عدم ضمان امين در قبال منافع فائته بدانيم  و به عبارت ديگر عدم ضـمان نسبت

به حساب آوريم به عين به منافع را از توابع امين بودن نسبت  با نتايج غيـر قابـل قبـولي نسبت

ن.يمشومواجه مي كه يد متصرف سبت به عين اماني نيست حكـم بـه زيرا بايد در تمام مواردي

به منافع بدهيم  در در حالي.و بر عكس ضمان نسبت كه و مسلمي وجود دارد كه موارد متعدد

به منافع وجود نـدارد   در مـثلاً. عين ضماني بودن يد متصرف، شكي در عدم ضمان وي نسبت

كه شرط ضمان امين مي به عين، ضماني است عقود اماني ولـي نـسبت بـه شود يد امين نسبت

و سكناي همراه با شـرط در عاريه مثلاً. منافع مسئوليتي ندارد  و رقبي ي بشرط ضمان يا عمري

نه تنها ضامن منافع غير مستوفات نيـست بلكـه علي ضمان، متصرف به عين رغم ضمان نسبت

به حكم قان در عاريه. نسبت به منافع مستوفات نيز مسئوليتي ندارد  و نقره نيز كه ونگـذاري طلا
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در مورد اجير نيـز كـه مـالِ. يد مستعير ضماني است، ضمان عين، ضمان منافع را بدنبال ندارد

به همين منوال است  و نظاير آن در اختيار دارد وضعيت زيرا مسلم اسـت. مالك را براي تعمير

و  در ايـن حكـم تفـاوتي كه اجير در قبال منافع غير مستوفات مال موضوع اجاره ضامن نيست

به عين مـال امـاني يـا ضـمانيمين و يد او نسبت كند كه شرط ضمان اجير شده يا نشده باشد

.دكرتوان به اماني بودن يد وي مستند عدم ضمان امين در قبال منافع را نمي،بنابراين. باشد

به منافع غير مستوفات، امـاني بـودن يـد وي نيـست، اما اگر مبناي عدم ضمان امين نسبت

بن  رسد سرّ عدم ضمان امين در اينگونـه مـوارد را بايـد در تراضـي مبنـاي ظر مي پس چيست؟

به امين جستجو كرد  بر خلاف موارد يد ضماني كـه در توضيح اين مدعا بايد گفت. تسليم مال

و رض  ي معتبر شخص بدون اذن از، مالك بر مال مستولي شدها ، مال  در تمامي موارد يد اماني

و ر سوي مالك و و با اذن  ـضـاي وي  همچـون محافظـت، انتفـاع مجـاني،يمنظـور خاصـه ب

و امثال آن در اختيار متصرف قرار گرفته است تجارت، وثيقه آن.ي دين توافقي كـه بـر مبنـاي

مي   در قالب يك عقد مانند وديعه، عاريه، مـضاربه، رهـن، گيرد معمولاً مال در اختيار امين قرار

و گاه عمري، رقبي، سكني، مزارعه، مساقات، و امثال آن است  ممكـن اسـت نيز وكالت، اجاره

تسليط مالك قالب عقدي نداشته باشد مانند موردي كه مالك به ديگري اذن در استفاده مجـاني

مي  ولي آنچه در تمامي اين موارد مشترك است ايـن).م.ق337(دهديا معوض از ملك خود را

كه مالك با رضايت، ديگري را بر مال خود مس   چـون در تمـامي،بنـابراين. لط كرده استاست

اين موارد مال بر اساس يك توافق در اختيار امين قرار گرفته، طرفين بطـور صـريح يـا ضـمني

به منافع نيز تعيين تكليف   اعيان يا عقود احبـاسي در عقد عاريه يا اجاره مثلاً.انددهكرنسبت

بد. تكليف منافع صراحتا مشخص شده است ليل مالكيت منفعت يـا وجـود حـق در اين موارد

و چـه منـافع  چه از منافع اسـتفاده كنـد به منافع ضامن نيست انتفاع يا اباحه انتفاع، امين نسبت

در. بدون استفاده از ميان برود  وي وديعه، اجاره مواردي همچون اما  اشـخاص، وكالـت، رهـن

نه حق انتفاع براي وي نظاير آن و نه مالك منافع است  هرچنـد تراضـي وجود دارد نيزكه امين

و استيفاي از مال نمي وشومبناي تسليم مال شامل انتفاع  اگـر مـستودع يـا بر همـين اسـاسد

كه نزد او امانت است استفاده نـد ضـامن اسـت؛ امـا رضـايتكوكيل يا مرتهن يا اجير از مالي

به بقاء مال در نزد متصرف  م،مالك ال در نزد متصرف بطور ضمني متضمن اذن در بقاي مجاني

و مطـابق،به ديگر سخن چون مالك با رضايت. است  امـين را بـر مـال خـود مـستولي نمـوده

و مطالبه، تكليفي به رد مال نـدارد، كلييقاعده ،)م.ق631م( امين جز در فرض استحقاق مالك

به بقـاء مـال بـه نحـو مجـاني نـزد و عدم مطالبه معنايي جز رضايت مالك به امين  تسليم مال

به منـافع فائتـه، ريـشه. متصرف ندارد و مستودع نسبت و اجير و مرتهن پس عدم ضمان وكيل

، در عقد رهن هرچند غرض اصـلي مثلاً. در اذن مالك به بقاي مجاني مال در نزد متصرف دارد 
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و امكان استيفاي طلب از فروش عين مرهونه است اما بي گمان اين تراضي ضمني ايجاد وثيقه

و   بقاي مـال در نـزد وي بـه راهـن چيـزي صرف جود دارد كه مرتهن نبايد به دليل بين طرفين

مي،پس. بپردازد به منـافع در اينگونـه مـوارد بـا بطور كلي توان گفت مبناي عدم ضمان نسبت

و در مبناي عدم ضمان در اباحه  ي در انتفـاع مجـاني واحـد اسـت و اباحـه ي در اتلاف عـين

ن  بـا ايـن.گـردد به اسقاط احترام مال از سوي مالك بـاز مـي هايتاًتمامي اين موارد عدم ضمان

ي در اتلاف، متعلَ كه در اباحه در،ق اذنتفاوت و به ميهمـان  اتلاف عين است مانند تقديم غذا

ي در انتفاع، متعلق اذن، انتفاع مجاني از مال است مانند عاريه يا اذن تبرعي در استيفاي از اباحه

د)م.ق337م(مال و اسـقاط احتـرام از منـافع غيـرو ر مانحن فيه، متعلق اذن، بقاي مجاني مال

و اج و وكالت و وديعه  ايـن تصديق بـه وجـود براي.ي اشخاصارهمستوفات است مانند رهن

به اين مثال توجه كنيد ي خود را بمدت يكسال نـزد طلبكـار رهـن مديوني خانه. توافق ضمني

و. گذاشته است كه بحسب فرض از منافع خانـه حال پس از يكسال پرداخت بدهي، از مرتهن

بنظر شما پاسخ مـرتهن جـز.ندكميمطالبه استفاده نكرده اجرت المثل منافع غير مستوفات را 

و  به عنوان وثيقه نزد من بماند از كـه نبود ما اين قرار اين خواهد بود كه قراربود اين خانه  مـن

اي! بپردازم اين بابت چيزي به شما ن پاسخ همان پاسخي است كه از مستودع يـا اجيـري كـهو

و مفهومي جز ايـن نـدارد كـه مالـك ماشيني براي محافظت يا تعمير نزد او بوده خواهيم شنيد

و ايـن وضـعيت در   زبـان فنـي قرار نبوده بابت صرف بقاي مال نزد امين چيزي در يافت كنـد

 مالـك بـه بقـاي مجـاني مـال در نـزدو رضـايت حقوقي معنايي جز اسقاط احترام منافع فائته

.نداردمتصرف

تواند مثـال بـسيار مناسـب بـراي تاييـد مـدعاي ايـن در حقوق ما مي اخذ بالسومي مساله

كه بنابر قول مشهور در بين فقهامي.مكتوب باشد  خذ بالسوم ضامن تلـفآو حقوقدانانء دانيم

،ص37 ،ج 1418نجفـي،(و نقص قهري مال ماخوذ است  ج1422كاشـف الغطـاء،/ 517،ص1421ركي، فـشا/73، ،1،

ص2ج همـان، امامي،/ 468ص ص2 ،ج 1380جعفـري لنگـرودي،/ 170، ص 1387كاتوزيـان،/60، /74ص,1374, همـو/86،

كه آخذ بالسوم ضامن منافع،اين ما با وجودا.)27،ص1364همو،  هيچ فقيه يا حقوقداني نگفته است

 فرض كنيد شخصي قصد خريد ماشـيني دارد، مثالبه عنوان. مال ماخوذ در زمان تصرف است

و بررسي بيشتر براي يـكو . در اختيـار وي مـي گـذارد سـاعت مالك، ماشين را براي امتحان

كه گفتيم براساس قول رايج وي،همانگونه و اگر اتومبيل بدون تقصير  يد گيرنده ضماني است

و چه نشو چه ماشين تلف شود ي ايـن بررسـي تلف شود ضامن است اما مسلما و چه نتيجه د

شكبه بيع منتهي شود يا نشود،  ضامن نيـست ساعت آخذ بالسوم در قبال منافع اين يك بدون

 حسب فـرضهب زيرا؛ نيست اين عدم ضمان ناشي از امين بودن وي نسبت به عين بي ترديدو

و بلكه صرفاً. است يد آخذ بالسوم ضماني ما ريشه در خواست مـشترك و تراضـي قبلـي لـك
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كه بر اساس آن گيرنده مجاز بوده يك و بـه قـصد بررسـي ساعتمتصرف دارد به نحو مجاني

و همانگونـه كـه پيداسـت حتـي ضـماني بـودن يـد گيرنـده نيـز  بيشتر از اتومبيل استفاده كند

به منافع كه در اين مورد.دشونمي تواند مانع از حكومت تراضي طرفين نسبت فراموش نكنيم

و به خلا  و صرفا يك تراضي سـاده ف عقود اماني، تراضي طرفين حتي شكل عقد بخود نگرفته

تواند مبناي تنظيم روابط طرفين در خصوص منـافع قـرارمياين ولي با وجود غير عقدي است

.گيرد

و تـوجيه براي عدم ضمان امين نسبت به منافع غير مستوفات مي  ديگـر نيـزيتوان تحليـل

مي همانگون. ارائه داد و براي حكم بـه ضـمانه كه دانيم در حقوق ما اصل بر عدم ضمان است

يكي از اسباب ضمان  مي. گردد حققم بايد ي بر همين اساس توان گفت در مـورد منـافع فائتـه

به منـافع غيـر مـستوفات  و عدم ضمان امين نسبت مال اماني اساسا مقتضي ضمان وجود ندارد

نه  به بيان ديگـر در مـورد. بخاطر وجود دليل بر عدم ضمان به خاطر عدم دليل بر ضمان است

و انتفاع متـصرف فـوت گرديـده نـه دليـل اتـلاف  منافع غير مستوفات كه منافع بدون دخالت

و بالاخره بدليل ماذونه بـودن اسـتيلاء،  و نه دليل استيفاء، كـارايي يـد نيـز دليـل كاربردي دارد

عد. ندارد به زبان فني در اينجا م ضمان بدليل فقدان مقتـضي ضـمان اسـت نـه بـدليل بنابراين

و كه عـدم ضـمان امـين نـسبت بـه تلـف و اين در حالي است يكي از مسقطات ضمان وجود

به قاعده» عين«نقص قهري  ب مستند يكي از مسقطات ضمان ميهي امانت است كه آيد حساب

به   نيز مـستند بـه اذن در در مواردي همچون عاريه» منافع مستوفات«و عدم ضمان امين نسبت

يكي ديگر از مسقطات ضمان است .انتفاع مجاني است كه اين نيز

مي  بسيارايي استيفاء از مال غير در قانون مدني نمونه رسد مساله در پايان اين بخش بنظر

و فشرده در خـود دارد كه تمام مدعيات اين مكتوب را بصورت روشن دانـيم مـي. خوب است

و عدم ضمان وي نسبت به عـين نيـزكه در استيفاء هم  راه با اذن مالك، يد متصرف اماني است

به قاعده  و ناشي از تسليط از ناحيه مستند اما از امـين بـودن نـسبت بـه.ي مالك استي امانت

به صراحت ماده.دكرتوان تكليف منافع را روشن عين نمي   قـانون مـدني، ضـامن 337ي آنچه

به منافع به آن بستگي دارد، مجاني يا غير مجاني بودن اذن مالـك بودن يا نبودن متصرف نسبت

.است

و تفريط-گفتار سوم  ضمان منافع در فرض تعدي
در حقوق ما بر خلاف حقوق فرانـسه كـه متـصرف غيـر مجـاز را تنهـا نـسبت بـه منـافع

و آنهم در صورت سوء نيت ضامن دانسته /weill, carbonnier,2004,P.1873( مستوفات
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1970,p325(به مطلق منافع وجود ندارد امـا آيـا. ترديدي در ضمان متصرف غير مجاز نسبت

و تفريط يد وي ضماني  كه در اثر تعدي ه بـاشددر حقوق ما در خصوص اين حكم بين اميني

به ديگر سـخن و مقبوض به عقد فاسد تفاوتي وچود ندارد؟ ساير موارد ضمان يد مانند غصب

ترديـديدشـو مبـدل مـيبه يد ضـمانيوي يد اماني امين، تفريطيا تعدي با هرچند در اينكه 

و ضمان اما آيا1نيست و منـافع اعـم از مسئوليت وي مانند ساير موارد يد ضماني شـامل عـين

مي  و غير مستوفات به مسئوليتشومستوفات و تلـف قهـري عـيند يا  محـدود در قبال نقص

د؟شومي

به اين موضوع در قانون مدني نتيجه و سياق مواد مربوط ميلحن زيـرا. كندي اخير را تاييد

م  ،584،614،640،789، 556، 50،288،493،516قانون مدني در مواد متعددي همچون

و« كه در مقام بيان ضمانت اجراي تقصير امين برآمده هيچگاه از تعبير آشناي 858 ضمان عـين

ن» منافع بهكراستفاده و از ضمان امين نسبت و نقص مال مـورد امانـت« ده سـخن گفتـه» تلف

و استفاده از اين  مي رود و نقص در مورد عين بكار كه پيشتر نيز گفتيم تلف و همانگونه است

و خلاف ظاهر است  و نقص«صرف نظر از تعبير. تعبير براي منفعت كاملا نامتعارف كـه» تلف

به عين دارد، در برخي از مواد يـاد شـده، ظهور در اختصاص  و تفريط ضمان حاصل از تعدي

ده كه جايي براي احتمال شـمول ضـمانكراي روشن متعلق ضمان را مشخص قانونگذار بگونه 

و بطور خاص منافع غير مستوفات باقي نگذارده است  تـواني اين مـواد مـي از جمله. به منافع

ي  كهكرم اشاره.ق516به ماده  تعهدات متـصديان": حاوي حكم كلي در باب امانات استد

و نقل مي... حمل كه به آنها سپرده همـان اسـت كـه بـراي امانـت شود براي حفاظت از اشيائي

اشـيائيتلـف يـا ضـايع شـدن بنابراين در صورت تفريط يا تعـدي مـسئول.داران مقرر است
به آنها داده شده است كه براي حمل مانگونه كه پيداست در اين ماده سـخنه."...خواهند بود

» اشـياء سـپرده شـده« از مسئوليت امين در فرض تعدي يا تفريط نسبت به تلف يا ضايع شدن 

و از مضمونه بودن منافع سخني در بين نيست .است

و بطور كلي هر عقـد امـاني ي بشرط عوض و عاريه ي مضمونه تمام آنچه در مورد عاريه

و حقوقي مكـررا بـه. يم در اينجا نيز قابل استفاده است همراه با شرط ضمان گفت  در كتب فقهي

مي  و تفـريط اين عبارت بر كه مستعير ضامن مال مورد امانت نيست مگر آنكـه تعـدي خوريم

ج 1418نجفي،(كند يا بر وي شرط ضمان شده باشد  ص27، ج 1419بجنوردي،/184، ص7، معلوم است.)34،

م براي تصديق ايـن.ق 644ي ماده. تواند متفاوت باشد ثناء نميكه مفهوم ضمان در اين دو است 

: از دهها نمونـه اسـت عبارت زير يكي. تبديل يد اماني امين در اثر تقصير به يد ضماني در عبارات فقهاء از مسلمات است.1

وهمعنى كونها مضمون" هبعبـار بالتفريط والتعدي، كون ضمانها عليه لو تلفت ولو لم يكن تلفها مـستنداً إلـى تفريطـه وتعديـه؛

ل يده الأمانييه إلى الخيانه الغير الضمانيهاخرى تتبدص1،ج1428بهجت،("ه الضماني ،578(.
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و غير مسكوك مستعير ضامن در عاريه": كندبرداشت كفايت مي و نقره اعم از مسكوك ي طلا

و تعدي يا تفريط هم نكرده باشـد و از سـوي ديگـر مـسلم".است هر چند شرط ضمان نشده

كه در موارد شرط ضمان، ضمان تنها در واست به منافع ندارد و ربطي در مورد عين است لـذا

مي  و الا لازم به منافع ضماني ندارد آيـد عاريـه از قالـب عاريه بشرط ضمان مسلما امين نسبت

بنابراين اگر مراد از ضماني بودن يد در ضمان!دشويك عقد مجاني به يك عقد معوض تبديل 

و ضمان ناشي از شرط ضمان  و تفريط كه ظاهر نيز چنين اسـت، ناشي از تعدي يك چيز باشد

و منافع نه عين به عين باشد و تفريط نيز تنها بايد ضمان نسبت .مراد از ضمان در فرض تعدي

 اگر صورت مساله بدرستي تـصوير شـود پـذيرش مـدعاي ايـن نظر ميرسدبه،ر رويه به

از. مكتوب دشوار نخواهد بود كه بصورت عمري حـق انتفـاع راايخانـه فرض كنيد شخصي

و بدست آورده در شب اول بر خلاف اذن مالك يا عرف، افراد زيادي را به منزل دعـوت كنـد

وشوبه اصطلاح مرتكب تعدي  و تفـريطد ولي بلافاصله پشيمان شده ديگـر مرتكـب تعـدي

ب.دشون را.ده ترديدي نيستشمحض تعدي يد منتفع ضمانيه در اين كه  اما اگـر ايـن ضـمان

ض ازبه معناي نه فقـط ضـمان عـين، نتيجـه ايـن خواهـد بـود كـه و و منفعت بدانيم  مان عين

و لازمِيلحظه و صاحب حق عمري نـهع تعدي، عقد مجاني به عقد معوض تبديل شده مري

كه استيفا مي  به منافعي كند ضامن باشد بلكه نـسبت بـه منـافع غيـر مـستوفات نيـز فقط نسبت

در!دشوضامن  بو اين همه و حـق انتفـاعه حالي است كه  حسب فـرض عقـد كماكـان بـاقي

و ايـن. عين اين وضع در مورد عاريه نيز صـادق اسـت. متصرف نيز از ميان نرفته است مجاني

به نحو مجاني مال مودع را محافظت مي كه مستودع كند غير قابل قبـولتر بنظـر وضع در وديعه

 تبـديل وانگهي اگر حقيقتاً. نتايجي را تاييد كند رود هيچ ذوق حقوقي چنين نمي گمان. رسدمي

پي داشت آيا نبايد در فقه يا در قـانون مـدني در مـورد به ضماني چنين نتايجي را در يد اماني

بترين تصريح يا اشاره حداقل يكي از اين موارد كوچك ميه اي .آمدعمل

نات است نيز مويد برداشت مراجعه به فقه كه مبناي قانون مدني در استخراج قواعد باب اما

به عنوان نمونه صاحب جواهر در موردي كه مستعير از منافعي جز آنچه مـورد اذن. فوق است 

و نـه منـافع غيـر بوده استفاده مي كه بـا اسـتيفاء از بـين رفتـه و منافعي كند تنها به ضمان عين

مي  و از عبارت وي بخوبي استفاده مي مستوفات اشاره كه تعدي،كند  مقتضي ضـمان عـين شود

به منافع مستوفات نيز قاعده و مبناي ضمان مستعير نسبت 1ي استيفاسـت است
ج 1418نجفـي،( ،27،

.)200ص

شي": چنين است عبارت صاحب جواهر در اين زمينه.1 لا تـدل عليـه إذن إذا استعار لينتفع به في ء فانتفع به في غيـره ممـا

بـدون المفروض اسـتيفاؤهاهللمنفعه مثله التي هي القيمه لزمته أجره، فإن كان له أجرضمن العين لتعديه المقتضي لذلكالمعير

."إذن المالك
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مي كه به منافع غيـريكي ديگر از مواردي و تفريط تواند عدم شمول ضمان ناشي از تعدي

و انتفاع غير ماذون مرتهن از عين مرهو مستوفات را نشان دهد مساله   تقريبـاً. نه استي تصرف

كه به اين موضوع پرداخته شده، تصريح وشدر اكثر كتب فقهي كه مـرتهن در اثـر تـصرف ده

كه اسـتيفاء  و ضامن اجرت المثل منافعي است  ـكـرد انتفاع غير ماذون، ضامن عين و ب هه اسـت

و تفـريط، در حالي.1هيچ وجه سخن از منافع غير مستوفات در ميان نيست كه اگـر بـا تعـدي

و مطلـق منـافع ضـامن مـي د، سـخن از اجـرت المثـل منـافعي كـه ش ـمرتهن نسبت بـه عـين

و غير موجه بود»استيفاءشده« صاحب رياض نيز ضمان مرتهن نسبت به منـافع.، امري نامعقول

مي  به دو فرض محدود جا. كندرا و ديگر كه اذن راهـنييكي فرض استيفاء بدون اذن راهن ي

به عوض بوده استبه تصرف، اذن غير معوض 2و مشروط
ج1418طباطبائي،( .)323،ص9،

مي كه براي فهم موضع فقه در اين مساله ود عبـاراتش از آن استفادهدتواناز ديگر مواردي

را چنـان تـشريح برخي از فقهاست كه در مقام تبيين مراد از ضمان ناشي از تعدي يا تفريط آن 

كه انحصار ضمان به جبران تلفهكرد ب اند بـه. خوبي از آن قابل برداشت اسـتهو نقص عين

يكي از فقهاي بـزرگ معاصـر چنـين اسـت   معنـي مـضمونه بـودن مـال«: عنوان نمونه عبارت

كه اگر بواسطه و تفريط اين است ي متـصرف قـراربدل شودمال تلفي تعدي  آن بـر عهـده

ج 1420سيـستاني،(» گيردمي ص2، ازب).221، همالاخره صريح تر روزگـار همه عبارت يكي از مراجع

به عين در فرض تعدي يا تفـريط، بـه عـدم  به ضمان مستعير نسبت كه در كنار تصريح ماست

به منافع نيز تصريح مي 3كندضمان وي نسبت
ج1415حكيم،( ص2، ،182(.

و ذهن را آزار مي مي ماند كه در اين ميان باقي ف تنها ابهامي رض دهد اين است كه مگر در

و مشمول دليل  به يد ضماني نشده و تفريط، يد اماني امين به دليل خروج از اذن، تبديل تعدي

و غيـر4؛گيردعلي اليد قرار نمي  و مگر دليل علي اليد مقتضي ضمان منـافع اعـم از مـستوفات

مستوفات نيست؛ پس چگونه در اينجا در عين اعتراف به حكومت دليل يد، منافع را از شـمول

مي ضمان  مگر ضمان امين در اثر تعدي يا تفريط از مصاديق ضـمان،نيم؟ به بيان ديگرك خارج

ك.1 تب فتوائي فقهاي معاصر همچون مرحوم سـيد ابوالحـسن اصـفهاني، امـام عبارت زير را با اندك تفاوتي مي توان در اكثر

و ديگران مشاهده  لا يجوز للمرتهن التصرفّ في الرهن بدون إذن الراهن،":دكرخميني، آيت االله گلپايگاني، آيت االله سيستاني

و لزمـضمن العينو نحوهما فلو تصرفّ فيه بركوب أو سكنى لمـا اسـتوفاه مـن المثـلهه اجـر لو تلفت تحت يـده للتعـدي،

ص 1380اصفهاني،("هالمنفع ج1414خميني،/ 479، ج1413گلپايگاني،/8،ص2، .)329،ص2،ج1420سيستاني،/ 186،ص2،

و بالقيمة يوم التلـف.2 و ضمن العين مع التلف بالمثل إن كان مثلياً، و لو تصرف فيه من غير إذن مطلقاً خرج عن الأمانة

. وجه العوضو ضمن الأجُرة أيضاً إن تصرف في المنفعة بدون الإذن، أو معه على إن كان قيمياً

 إن أضـرّ بهـا التعـدييضمن العـين مع تعدي المستعير عن الاستعمال المأذون فيه": عين عبارت فقيه ياد شده چنين است.3

و عليه اجر ".فيهادون المنافع المأذون التي تعدى فيها،ه المثل للمنفعهالمذكور،
شي: عبارت صاحب كتاب القواعد الفقهيه در اين زمينه صراحت دارد.4 و ليس عليه و فـرطّ،الاء، أنّ الأمين مأمون  إذا تعـدى

و تصير يده عا ج1419بجنوردي،(»و على اليد ما أخذت حتى تؤديه«ه، فتشملها قاعدهيدفيخرج عن كونه أمينا ص7، ،17(.
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توان قائل به ضماني بودن يد امـين بـود امـا ضـمان وي را بـه عـين يد نيست، پس چگونه مي

مي اختصاص داد؟  فـرض(رسد آنچه به عنوان دليل عـدم ضـمان منـافع در فـرض سـابق بنظر

ت  و عدم به ضـماني نيـز) حقق تعدي يا تفريط استمرار يد اماني گفتيم در فرض تبديل يد اماني

از. صادق است  و اسقاط احترام منافع از سـوي وي، دليـل ضـمان زيرا با وجود رضايت مالك

مي  و تفريط امـين وجـود دارد. ماندتاثير باز و فرض عدم تعدي تفاوت مهم كه بين اين فرض

ج  كه در يد اماني، بدليل عدم ريان دليل يد، اساسا مقتضي ضمان منافع وجود نداشت اين است

و ضماني شدن يد، دليل يد مقتضي ضـمان منـافع اسـت در حالي  و تفريط كه در فرض تعدي

.دشومگر آنكه امري همچون اقدام يا رضايت مالك مانع از تاثير مقتضي ضمان

و تفريط از حيـث منـاف،بر اين اساس ع بـا سـاير مـوارد دليل تفاوت ضمان ناشي از تعدي

و تفريط همـواره مـسبوق بـه ضمان يد را مي كه ضمان ناشي از تعدي توان در اين امر دانست

و بر اساس يـك  و اثبات يد بر مال غير با رضايت مالك و لذا شروع استيلاء فرض امانت است

و در اين تراضي صراحتاً  از. ده استش تكليف منافع روشن يا ضمناً توافق صورت گرفته است

ومي،سوي ديگر كه با تعدي يا تفريط، توافق طرفين منفـسخ مبناي تسليم مال عقد اماني دانيم

و اساس عقود امانيو دليل عدم انفساخ را نيز چنين ذكر كردهدشونمي كه مبنا كه اذن مالك اند

ج1429يـزدي،(دهـد، كماكـان بقـوت خـود بـاقي اسـت را تشكيل مي  ص5، .)58، 1364كاتوزيـان،/ 207،

بنابراين سرّ تفاوت يد ضماني در فرض تعدي يا تفريط با ساير موارد ضمان يد در ايـن اسـت

و با وجود تراضـي قبلـي در خصوص منافع تصميم گيري كردهكه در اين مورد طرفين قبلاً  اند

ي علي اليد در خصوص منافع با مانع روبـرو  مالك در خصوص منافع مال خود، اجراي قاعده

در عقد اماني اگرچه امين در مقطعي از زمان مرتكب تقصير شده باشـد ولـي بهـر. بود خواهد

و مثلا در عاريه كه مفاد تراضي طرفين، اباحـه  و تراضي طرفين پابرجاست ي مجـاني حال عقد

و تفريط جز اين نيست كه مستعير كماكان،منافع است  معناي بقاي عاريه حتي در فرض تعدي

و همچنـين اسـت در شـو بهـره منـد مـال از منافع در حدود اذن انيمجاز است بصورت مج د

به معناي بقـاي حـق انتفـاع مجـاني از مـال كه بقاي اين عقود و وقف و سكني و رقبي عمري

پس بطور خلاصه از جمع حكم به تبـديل يـد امـاني امـين بـه يـد. مورد حبس يا وقف است 

مي آيد كه قانونگذار پس از وقوعو اذن ضماني در فرض تقصير با حكم به بقاي عقد  چنين بر

تقصير از سوي امين چتر حمايتي خود مبني بر عدم مسئوليت در قبال تلـف قهـري عـين را از 

و تراضـي خـود آنـان امين برمي سرِ چيند اما داور طرفين در خصوص منافع چيزي جز توافـق

و اگر بحسب تراضي آنان استفاده  ه يا بناي طرفين بر بقاي مالي مجاني از مال مجاز بود نيست

.به نحو مجاني نزد متصرف بوده همان توافق كماكان بر روابط آنان حاكم خواهد بود
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و نقره(ي مضمونه مثال عاريه  هـستند كـهيو عاريه بشرط ضمان مثالهاي خـوب)عاريه طلا

ت نشان مي به حكم قانون يا شرط، يد متصرف ضماني باشد اما وجـود راضـي دهند ممكن است

آنچـه پيـشتر در بـاب. در خصوص منافع، مانع از تاثير دليل يد در اثبات ضـمان منـافع گـردد 

مي  ي تراضـي طـرفين در ماخوذ بالسوم گفتيم نيز و تعيـين كننـده تواند بروشني نقش برجسته

و حقوقـدانان يـد آخـذ. باب منافع را نشان دهد  زيرا همانگونه كه گفتيم هرچند بيـشتر فقهـاء

بي گمان معناي ضمان يد وي، مسئوليت وي در قبال منـافعي كـه را ضماني مي بالسوم دانند اما

كه بدون استيفاء او  چه رسد به منافعي و در مقام بررسي بيشتر، از مال برده، نيست با اذن مالك

لبته روشن است كه علت تشابه اين مورد بـا ضـمانا. در مدت مورد تراضي از ميان رفته است 

ت  و و تعدي كه در ماخوذ بالسوم نيز بـرخلاف سـاير مـوارد غـصب واقعـي فريط در اين است

و . متصرف در خصوص منافع تعيين تكليف شده است حكمي، بين مالك

مي نكته كه ازي مهم ديگر و تفريط را از ساير موارد ضمان يـد تواند تفاوت ضمان تعدي

و شـبه غـصب كـه ند اين اسـت كـهكحيث ضمان نسبت به منافع توجيه   بـر خـلاف غـصب

و تفريط آنچه بـر متـصرف،متصرف مكلف است مال را فورا به مالك رد كند  در فرض تعدي

به تقصير است به مالك واجب است پايان بخشيدن  بـه حـسب فـرض عقـد چراكه. نه رد مال

راو منشاء امانت باقي است مطالبـه اذن مالك كماكان اين اثر را دارد كـه تـا مالـك مـال خـود

و بر مبناي تراضي مبناي تسليم مال، در مـال  نكرده امين مجاز است مال را نزد خود نگاهداشته

مي.ندكتصرف  كه بسياري از فقهاء در توجيهكرتوان به اين نكته اشاره در تاييد اين استدلال د

و ضمان منافع غير مستوفات در ضمان يد گفته كه متصرف بين مالـك حائـل منـافع مـالش اند

به ضرر مالك شده اسـت  و به عبارت ديگر سبب تفويت منافع ص1429يـزدي،(شده سـبزواري،/467،

ج 1413 كه اين استدلال تنها در مواردي از ضمان يد صـادق اسـت كـهر.)260ص،16، وشن است

كه. متصرف مكلف است فورا مال را به مالك مسترد دارد  و تفريط اما در ضمان ناشي از تعدي

و تا قبل از مطالبه صرفاًامين  و تفريط است به تعدي به پايان بخشيدن ي مالك، تكليفي مكلف

به رضاي مالك است، ناموجه بنظر مي و بقاء مال نزد وي، مستند .رسدبه رد مال ندارد

كه گفته شد مي توان سرّ تفاوت تعبير قانون مدني در باب مزارعه با سـاير عقـود از تحليلي

و تفريط را دريافت اماني در فرض  م در مورد تفريط عامـل.ق535ي قانونگذار در ماده. تعدي

و مـدت منقـضي شـود مـزارع مـستحق": گويددر زراعت چنين مي  اگر عامل زراعـت نكنـد

و تـرك".اجرت المثل است  همانگونه كه پيداست در اين ماده قانونگذار عامل را بدليل تفريط

مي. ات زمين قرار داده است زراعت، ضامن منافع غير مستوف به آنچه گفته شد تـوان در با توجه

و  و وكالـت كه در اين فرض بر خلاف مواردي همچـون رهـن توجيه علت ضمان عامل گفت

چه خود، عامل را بر زمين مسلط  و بر اين اساس يـد عامـل نـسبت بـهكروديعه، مالك اگر ده
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ن و اذن وي مقيد به عين اماني است اما راضي به بقاي مجاني مال در و رضايت زد عامل نيست

كه عامل در زمين وي زراعت  و تبـديل يـد عامـل بـه يـد.ندكاين است لذا با تـرك زراعـت

و منافع با مانعي همچون رضايت مالك روبرو  .نيـست ضماني، دليل يد در برقراري ضمان عين

تعي اصلي ثمرهالبته ناگفته نماند كه و بحث انحصار ضمان حاصل از دي يا تفـريط بـه عـين

به نحوه  و اذن مالك، وابسته بودن ضمان منافع ميي تراضي كه در جايي ظاهر  همداسـتان شود

و تفريط، يد متصرف را كماكـان با قول مشهور در فقه،  بعد از دست كشيدن متصرف از تعدي

،ص2،ج1376امامي،/ 274،ص1380بروجردي عبده،( ضماني بدانيم ه)172، ازو الا اگر مداسـتان بـا برخـي

و حقوقدانان فقها و تفريط را موجب تجديد وصف امانت بـدانيمء ، 1429يـزدي،(رجوع از تعدي

ص1ج ،181 /، ج1420سيستاني ص2، ص1364 كاتوزيان،/221، به ضمان امـين ثمره)58، ي اين بحث محدود

بـ. گرددنسبت به منافع در دوره تعدي يا تفريط مي ود چگـونگي جمـع زيرا آنچه محل بحـث

به منافع بود در حـالي  به عين، در عين عدم ضمان وي نسبت كـه ضماني شدن يد امين نسبت

مي  به وي باز و تفريط وصف امانت و براساس مبناي غير مشهور، با رجوع امين از تعدي گردد

و عدم ضمان منافع روبرو نخواهيم بودديگر با مساله .ي ضمان عين

كه در پايان نكته  فرضـي كـه تعـدي در قالـبدر يادآوري آن لازم است اين اسـت كـه اي

 متـصرف از بـاب باشـد بـدون شـكي غير ماذون يا زايد بر ميزان اذن صورت گرفتـه استفاده

و تـدارك و ملـزم بـه جبـران به ضرر مالك ضامن منافع بـوده استيفاء نامشروع يا اتلاف منافع

به.خواهد بود  و مـستند بـه دليـل اما بهر حال اين ضمان ربطي  ضماني بـودن يـد وي نداشـته

و الا اگر مبناي ضمان، ضمان يـد مـي بـود، انحـصار آن بـه منـافع استيفاء يا اتلاف منافع است

.مستوفات هيچ وجهي نداشت

 نتيجه
:دكرتوان نتايج زير را برداشت از آنچه گفته شد مي

ب-1 نه و به منفعت نه مستقلا زيـرا.ه تبـع عـين امكـان نـدارد برقراي وصف امانت نسبت

كه اولاً  و ثانيا،موضوع امانت بايد از اموري باشد و نگهداري باشد  در صـورت، قابل محافظت

در. مطالبه، امكان رد آن به مالك ميسر باشد واين هر دو در خصوص منافع امكان نـدارد تامـل

و فقه نيز حكايت از اين دارد كه مراد از امانت، صر   عدم مسئوليت در قبال تلـف فاًقانون مدني

.و نقص قهري عين است

به منافع اعم از مستوفات يا غير مـستوفات ضـامن نيـست،-2 كه امين نسبت  در مواردي

و تبعات اماني بودن يـد نـسبت نه از آثار و عدم ضمان نه بدليل اماني بودن خود منفعت است

مي. به عين  كه عد تامل در موارد عدم ضمان نشان م ضمان امين نـسبت بـه منـافع جـز در دهد
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و اباحه به اذن و.ي مجـاني مالـك اسـت مواردي چون اجاره كه منافع ملك امين است، مستند

و گستره به انتفاع مجاني تعلق مثلاً.ي اذن است عدم ضمان نيز تابع نوع كه اذن مالك  در عاريه

ا ست نه اماني بودن يـد وي نـسبت گرفته است، عدم ضمان مستعير مستند به مباح بودن انتفاع

ي بشرط ضـمان نيـز كـه يـد مـستعير  ي مضمونه يا عاريه و لذا در عاريه به عين مورد عاريه؛

در امانـاتي نيـز كـه طبـق.ي خود مسئوليتي نـدارد ضماني است، مستعير در قبال انتفاع ماذونه 

اميتراضي طرفين قرار است مال براي منظور  و ثـال آن تـا زمـان خاص چون محافظت، وثيقه

به منافع غير مستوفات، مستند بـه مطالبه ي مالك در يد امين باقي بماند، عدم ضمان وي نسبت

البته در مورد منافع فائته ممكن است بتوان دلايلي.اذن مالك در بقاء مجاني مال نزد امين است

وفات را نيـز همچون فقدان مقتضي ضمان يا عدم شمول اسباب ضمان نسبت به منافع غير مست 

.دكرمطرح 

و عـدم ضـمان وي نـسبت بـه كوتاه سخن اينكه بين مبناي عدم ضمان امين نسبت به عين

و امتيازي. منافع تفاوت گوهري وجود دارد  و نقص عين حكم عدم ضمان امين نسبت به تلف

و مـستند بـه خواس ـ و شرعي در نظر گرفته ت است كه قانونگذار براي يد اماني اعم از مالكانه

و لذا همين به اصـطلاح امـين،كه مالكي مالك نيست و  ديگري را بر مال خود مستولي ساخته

و نقص قهري مال مـي د؛ كن ـقرار داده باشد، قانونگذار حكم به عدم ضمان وي نسبت به تلف

و خواه بدين حكم آگاهي داشته يا نداشته خواه مالك چنين چيزي را اراده كرده يا نكرده باشد

ا  و باشد؛ و خواست مالك يا تراضي طـرفين بـوده به منافع تابع قصد ما عدم ضمان امين نسبت

ي حكم قانونگذار نه نتيجه . حاصل اسقاط احترام يا اذن مجاني مالك است

و-3 به يـد ضـماني و تفريط امين موجب تبديل يد اماني وي هر چند بدون شك تعدي

مي  به عين يدشوموجب ضمان وي نسبت و ضماني اصولا مقتضي ضـمان منـافع اسـت امـاد

ي، مسئوليت امين در قبال منافع تنها محدود بـه صـورتي اسـت كـه منـافعيجز در موارد استثنا 

و بدون اذن مالك استيفاء شده باشد يلهوسب و فقه نيز نـشان. وي به قانون مدني  نگاهي اجمالي

 در در موارد ضمان يد، قانونگذار تقريبـاً»و منافع ضمان عين«رغم رواج تعبير دهد كه علي مي

كه از ضمان ناشي از و تفريط سخن گفته از تعبير آشناي هيچيك از مواردي ضمان عين«تعدي

ن»و منفعت  و نقـص مـال موضـوع امانـتكراستفاده و همواره از ضمان امين در قبال تلـف ده

با.سخن گفته است  و تفريط  ساير مـوارد ضـمان يـد، در وجـود تفاوت ضمان ناشي از تعدي

و اذن مالك است و همان. عنصر رضا كه مي دانيم در تمامي موارد ضمان ناشي از تعدي گونه

و رضـاي  تفريط، بر خلاف ساير موارد ضمان يد، شروع استيلاي امين بر مـال بـر اسـاس اذن

و ترا  و تفريط امين، عقد به اينكه با تعدي و با توجه ضي مبناي تسليم مال مالك صورت گرفته

و به منافع تابع نوع و بحسب فرض اذن كماكان باقي است، ضمان متصرف نسبت از ميان نرفته
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و رضاي مالك است گستره كه مالك به انتفاع مجاني از مال.ي اذن بر همين اساس در مواردي

به يـد ضـماني   نمـي توانـد رضايت داشته مانند عاريه يا عقود احباس، تبديل يد اماني مستعير

كه مالك اجازهشوباعث ضمان نسبت به منافعي آند ي استيفاء مجاني يا حق انتفـاع مجـاني از

كه بدون استيفاء از ميان رفته است كه. را به متصرف داده است، چه رسد به منافعي در مواردي

ر  به نحو مجاني نزد امين باقي بمانـد ماننـد هـن يـا مالك خود راضي است كه مال براي مدتي

به حسب فرض اذن در انتفاع آن را نداشته ضامن  كه وكالت، امين تنها در قبال منافع مستوفات

ين رضايت چندان موثر اسـت كـه حتـي در فـرضا. است اما در قبال منافع فائته ضماني ندارد 

.دشوفساد عقد اماني نيز مانع از ضمان متصرف مي

از كوتاه سخن اينكه دليل يد علاوه بر ضمان  عين، ضمان متصرف نـسبت بـه منـافع اعـم

و غير مستوفات را نيز بدنبال دارد مگر آنكه امري همچون اقدام يا رضاي مالك مانع مستوفات

و تفـريط، بـدليلشواز تاثير دليل يد نسبت به منافع  و در اكثر موارد ضمان حاصل از تعـدي د

فرامـوش. ضمان منافع با مانع روبروست وجود تراضي قبلي در قبال منافع، دليل يد براي ايجاد

و تفريط، عقد اماني منفسخ نمي  و تفريط نيزشونكنيم كه با تعدي و بقاي عقد پس از تعدي د

به رد مال نيست كه مال مطالبه نشده، متصرف مكلف و مادام .معنايي جز بقاء اذن ندارد
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